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 34جلسه  ،تفسیر سوره مائده

 

 «آله الطاّهِرینصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَن وَنسَْتَعِی بِهِ وَ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ »   

ل تَ  ما قَنَّأکَفَ فی الأرضِ سادٍأو فَ سٍفْنَ یرِغَبِ ساًًًًفْل نَتَن قَنّه مَسرائیل أَنی إعلی بَتَبْنا کَ ذلکَ لِجْن أمِ»   

 مْهُنْمِ   ثی راًً مّ إنّ کَثُ ناتِیّالبَنا بِلُسُرُ مْهُتْجائَ دْقَلَ وَ میعاًًجَ اسَالنّ ییَما أحْنَّأَکَیاها فَن أحْمَ وَ میعاًًجَ اسَالنّ

 أنْ س اداًً فَ ف ی الأرضِ  ونَعَسْیَ وَ هسولَرَ وَ اللهَ بونَحارِیُ ذینَزاؤ الّ* إنّما جَ رفونَسْمُلَ فی الأرضِ ذلکَ دَعْبَ

 یا وَدنْف ی ال     یٌزْخِ   مْهُلَ ذلکَ ن الأرضِوا مِفَنْأو یُ لافٍخَ نْم مِهُلُجُأرْ م وَدیهِأیْ طّعَقَلّبوا أو تُصَتّلوا أو یُقَیُ

  (43)«.ظیمٌعَ ذابٌعَ ةِرَی الآخِفِ مْهُلَ

ک ه   ای دارد به ره کنیم که این برای خودش  گذشته میجلسه  19دا پرواز و گذری از بالا بر آیاتابت

چ ه کت      براس اس آن فترت بحث بعد از  ،که نگاه کنید 11 ی . از آیهلازم است این پروازها انجام شود

و انگار هیچ حجت ی نیس ت     ای که رسول نیامده کند، نه دوره یگویندکه خود قرآن بیان م معارف ما می

ی  برای تجربه  شو رسل آماده میرت جهان بعد از فتاین بود که و دنیا رهاست. نگاهی که عرض کردیم 

فت رت در واق ع    نوعی غیبت کبری و غیبت صغرای پیامبران. این سوره که سوره ولای ت اس ت، بح ث   

غیبت صغرای انبیا و بعد دوره غیبت کبرای انبیا و تجربه غیبت کبری و صغرای ائم ه و بع د    سیری از

 .  شود کلید زده می حضرت موسی داستان 02 تواند باشد. از آیه رسیدن کار به دست ولی فقیه می

هابی ل و  . داستان )به فرازها دقت کنید!( راجع به بحثی است که حضرت موسی دارد 02تا  02آیات

کن د    ادامه پی دا م ی   داستان موسی 40شود و در آیه  تمام می 41شود و تا  شروع می 02 آیه قابیل از

مِن أجْلِ ذلکَ کَتَبْنا » گفت گیرد. اگر قرآن نمی کار قرار میدر میانه  کاملاًًیعنی داستان هابیل و قابیل 

که گفت! یعنی قرآن ب ه زب ان    گشتیم چه رسد به این باز هم ما باید دنبال ربط می ،«علی بَنی إسرائیل

به داستان هابیل و قابیل  یعنی به دلیل داستان هابیل و قابی ل،   د که احکامی دارد که مستند استآم
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ذلکَ کَتَبْنا علی بَنی إسرائیل أَنّه مَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَ ادٍ ف ی الأرضِ فکََأنَّم ا قَتَ ل     مِن أجْلِ »

گوید که باید بررسی ش ود ک ه چ ه     حکمی می ،«الناّسَ جمَیعاًً وَ مَن أحْیاها فَکَأنََّما أحْییَ الناّسَ جمَیعاًً

 سبکی از حکم است؟

توجیه هم دارد و در تفاسیر هم آمده  اسرائیلی است که بنی یا داستان دو نفر داستان هابیل و قابیل

ک ه  دانسته با جنازه هابیل چه کن د   آورند که خود هابیل و قابیل بودند و قابیل نمی و بعضی شواهد می

پ س   ،چون قابیل کشاورز بوده و شیار کردن زمین و چیزی در زمین کردن را بلد ب وده   صحیح نیست

آید؟ خیلی بعید اس ت ک ه کس ی روی خ ا       جا یادش نمی استان بحث دیگری دارد که چرا ایناین د

شود شیار کرد! این حرف دیگری دارد که حرف بسیار مهم ی ه م    زندگی کند و نفهمد که خا  را می

 تاریخچه دفن را بیان کند! نقطه صفر خواهد  هست. خدا که نمی

ن فرض باید معلوم شود این داستان برای چه وسط این آی ات  اگر داستان هابیل و قابیل باشد، در ای

هایی وج ود دارد   مهمی است و در آن کلیدواژهبسیار آمده. داستان هابیل و قابیل برای خودش داستان 

شود از  می ،بیان شده 41تا آیه  02از آیه  را که شود نگاه کرد. این داستان را مستقلا می ها که خود آن

ها آیه  های مهمی هم در آن وجود دارد. یکی از آن که بحث و راجع به آن بحث کرد این متن جدا کرد

کند؟ متقی کیست  است. یعنی چه که خدا از متقیان قبول می (02)مائده: «قینَتَّمُن الْمِ اللهُ لُبَّقَتَإنّما یَ»

 که بحثش گذشت.کند؟  آیا خدا از کس دیگر قبول نمیکند یعنی چه؟  و خدا قبول می

را آی ه  است که خیلی از روایات اسرائیلی در تفسیر ما ای ن   02آیه  ،بحث مهم دیگر در این داستان

)همان: «کَلَتُأقْلِ یَّدَیَ طٍباسِنی ما أنا بِلَتُقْتَلِ یَدَ َ إلیّ تَطْسَبَ ئنْلَ»کشانده به سمت یک دین منفعل که 

اهل دفاع از خودمان نیستیم. خیل ی از   اصلاًً زنیم. ما   اگر تو تو گوش ما بزنی ما توی گوش تو نمی(02

اند و گویا خا  ب ر س ری تج ویز ش ده و ای ن روای ات و تفس یر         روایات تفسیری ما چنین القائی کرده

  دهد برای استکبار! جان می که ذیل این روایات شده، چنینی این
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  «ارِالنّ   حابٍأصْ نْمِ کونَتَفَ وَإثمِْکَ میإثْبِ بوءَتَ أنْ ریدُی أُإنّ» :کند مشکل دیگری را طرح می 01آیه 

تو گناه من و گناه خودت را بکشی. آیا مگر کس ی گن اه ک س     خواهم چون می   کنم من این کار را نمی

تواند بکشد؟ یعنی تو حامل گناه خودت و من بشوی! آیا ای ن ب ا محکم ات قرآن ی س ازگار       دیگر را می

گن اه و مس ئولیت   کسی بار  مگر است  اصلا باربر وجود ندارد، (11)قیامت: «رزَا لا وَلّکَ»است؟ در قیامت 

معارف عمیقی در ای ن آی ات گنجان ده     این هم از مشکلات این آیات است که ؟بکشدتواند  میرا کسی 

 گفته شد.  که ،شده با مراعات آیات دیگر

گوید این او را کشت، بلکه به  که حاوی نکته فوق العاده جدی است که به همین راحتی نمی 42آیه 

  «فَطَوعََّتْ لَهُ نَفسُْهُ قَتْ لَ أَخیِ هِ فَقَتلََ هُ فَأَصْ بحََ مِ نَ الْخاَسِ رِینَ      »کند  یک نکته اخلاقی عمیق اشاره می

ع باب تفعیل است و باب تفعیل اشاره ب ه ت درید دارد.   برایش طوع ایجاد کرد. تطوّ هردخرده خنفسش 

تفعیل و تفعل قرآن را برداشته و قرآن پر است از این دو باب، به خاطر این است بینید این باب  اگر می

چه در مطاوعه و گرفتن. کسی توقع نداشته باشد  افتد چه در ایجاد،  اتفاق می هخرد هکه همه چیز خرد

کند  کند و نفس تطویع می کارهایی می هخرد هکند و خرد که ناگهان عوض شود. شیطان هم تسویل می

قرآنی دارد که شما تط وّع   . یک دستور اخلاقی فوق العاده که مستندکند طوع ایجاد می هخرد هردو خ

در خودتان رغبت به خیر را ایجاد کنی د    تدرید بهشما   (123)بقره: «فمََن تَطَوَّعَ خَیْرًًا فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ»کنید 

محتوای تفعیل و تفعل گنجانده شده  . این دستور تدرید درکاری کنید که در خودتان طوع ایجاد شود

و از این دستورات اخلاقی ف وق الع اده    شود شما خیر را تطوع کنید خیر تطویع می که اگر از آن طرف

 ایم. آید که گفته دیگری هم در می

واست بشود بای د  بحث این است که اگر کسی معلم ملائکه نخی دفن نیست.  بحث تاریخچه 41آیه 

به معنی شرمگاه است که در آیات متعددی  سوأةشود.  ه بدن انسان سوأة گفته میب. شاگرد کلاغ بشود

معلوم است که  (02)اعراف: «ریشاًًوَ کُمْأتِوْسَ»که خود را بپوشانید با تعبیر  این اما .به این معنی آمده آمده
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است که این حاوی نکاتی است  به این معنی که بدن بدون روح سوأةجا بدن هابیل را دفن کرده  در این

ه ا   ه ا را ب ه ای ن    این ات رانده شدن از بهشت که خدا سوأةکه با یک حرکت رفت و برگشتی تکلیف آی

لب اس پوش یده    ها چه چیز را پوشانیده بودند آیا فقط شرمگاه ی ا ک لاًً   که این شود معلوم می نشان داد

 . بودند

 خلقت با سلسله انبیاء آغاز شده است

انبیا شروع شده در صورتی که تصویر ما از ابتدای خلقت چیز دیگری است سلسله ماجرای خلقت با 

ما هم اثر گذاش ته در ص ورتی ک ه در    سابقه ذهنی و تصاویری از آدم و حوا در کلیساها است که روی 

 ه ای    دورهدر ق رآن  ها لباس آورده در یک حرکت رفت و برگشتی قرآن تصریح شده که خدا برای این

معل وم   رس ید(  به نقط ه دیگ ری م ی    گردید و کنید بعد برمی هرمنوتیک )یعنی از یک جایی شروع می

به معنی کل بدن است نه شرمگاه و در پوشش هم پوشیدگی ک ل ب دن مط رح     شود آن بحث سوأة می

ط ور   ها بیش تر اس ت. ای ن    ها نیست فقط مقداری پوشش خانم است و پوشش هم فقط مخصوص خانم

ک ه تم ام مس تندات    در و پیکر نیست  قدر بی حجاب آقایان آن .که آقایان در پوشش آزاد باشندنیست 

توانس ت ب دن ایش ان را     ک س نم ی   قرآنی آن در یک جلسه گفته شد. از اخلاق پیامبر این بود که هیچ

 ببیند. 

این ندامت ندامت توبه  شود، با ندامت تمام می  «مینَادِن النّمِ حَبَصْأفَ» با خطا و گناه انتهای داستان

نیست. این انفعال نفس است. حالتی است که فرد داغان  1«هوبَالتّ مِدْالنَّفی بِکَ» که شنیدیدو این نیست 

افت د    شود که شواهد آن را از قرآن آوردیم که جاهایی است که در پس خطا این ندامت اتف اق م ی   می

  کاری (2)حجرات: «أنْ تُصیبوا قَوماًً بِجهَالَهٍ فَتُصْبِحوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمینَإنْ جائَکُمْ فاسِقٌ بِنَبإٍَ فَتَبَیَّنوا  »

نکنید که پشیمان شوید! این پشیمانی توبه نیست، این همان انفعال نفس و ن دامت اس ت ک ه پ س از     

وری دهد و رسیدن به نقطه خوبی نیست. در مقابل آن بهجت و سر عمل خطا و گناه به انسان دست می
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هایی که بع د   دهد. شوخی است که به انسان پس از ثواب، طاعت خدا یا بعد از خواندن ادعیه دست می

 کنند سرور بعد از عبادت است.  از دعا افراد با هم می

العاده زیادی بیان  خواسته در این داستان به این کوتاهی )داستان هابیل و قابیل( نکات فوق خدا می

تر از ای ن   خواستیم این داستان را بیان کنیم شاید خیلی طولانی ند! اگر ما میک کند که آدم تعج  می

گنجان د و ب ه م ا     خواهد بیان کند یک عالم ه مع ارف را درون چن د آی ه م ی      بود، ولی خدا که می می

 گوید. می

ش ود. چ را داس تان از     از خود حضرت موسی شروع م ی  02حالا بیایید سر قصه بالا: داستان از آیه 

رشته اصلی سوره مبارکه مائده بحث ولایت است رت موسی شروع شد؟ باید یادتان باشد ک ه  حض

دادی م  مث ل    کرد و ما آن را مرت  نشان م ی  که مثل نخ تسبیح داشت در این سوره حرکت داشت می

داد شود نخ آن را نشان  هایش را کنار بزنیم کنار هردانه می شود ولی اگر دانه تسبیح که نخش دیده نمی

زدیم تا این نخ تس بیح را   ای را داشتیم کنار می که اصلاًً تسبیح به خاطر این نخ باقی مانده و ما هر آیه

شود و  های درشتی هم دیده می نشان دهیم. واقعا این سوره سوره سه ستاره ولایت است که در آن دانه

 گره آیات این سوره مبحث ولایت است.

إِذْ قاَلَ مُوسى لِقَوْمِهِ یَقَوْمِ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ  وَ»ید با این آیه: کن شما داستان موسی را شروع می

. نقطه محوری بحث (02مائده: «)إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنبِیاَءَ وجََعَلَکُم مُّلُوکاًً وَءَاتاَکُم ماَّ لَمْ یُؤْتِ أَحدَاًً مِّنَ الْعَلمَِینَ

بینی د از   است که همه مفسرین را گیر انداخته. به تفاسیر که نگاه کنید م ی  «وکاًًجَعَلَکُم مُّلُ»جا  در این

اند و تکلی ف   جوری رد شده شدت بکر است و تفاسیر همین دقت در این آیات خالی است  یعنی آیات به

اسرائیل از دست فرعون نجات پیدا کردند و آمدند ای ن ط رف دری ا.     اند. بنی این آیات را مشخص نکرده

اند ولی اصلاًً مصحح  که مفسرین به نجات از بردگی معنی کرده« جَعَلَکُم مُّلُوکاًً»گوید:  ها می خدا به این

فرماید: ما شما را ملو  قرار دادیم. موس ی   گویند! می قرآنی ندارد. به نجات از بردگی که پادشاهی نمی
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ا! با یک بحث تفسیری عمی ق و  یادتان باشد که این)ملو  شدن( نعمتی است در دستان شم  گوید: می

مند شدید از طاعت مفترض که ش واهد قرآن ی دارد و    شود فهمید که شما بهره های قرآنی می با مصحح

برداری از ای ن نعم ت حض رت موس ی ی ک       شود نشان داد. خداوند شعر که نگفته! و بعد برای بهره می

کجا در آمده که این دس تور، دس تور   دهد و آن دستور تشکیل حکومت است. از  ها می دستوری به این

گوی د وارد ای ن س رزمین مق دس بش وید و ای ن        ه ا م ی   تشکیل حکومت است؟ حضرت موسی به این

شبهه بحث اسرائیل را هم جواب دادیم. ای ن  «. کتََ َ اللّهُ لَکُمْ»سرزمین را بگیرید. سرزمین مقدسی که 

ای داریم و  دانستند که ما چنین آیه ها می  یستآیه از آیات گیرداری است که کوبنده است و اگر صهیون

  (01)مائ ده:  «لکَُ مْ  یاَ قَوْمِ ادخُْلُوا الأَرْضَ المُقدََّسَةَ الَّتِی کتََ َ اللّ هُ »سرزمین موعود اصلاًً آیه صریح است! 

سرزمین مقدسی که خدا برای شما قرار داده و کفالت تکوینی کرده و این آیه از شبهات کوبنده ق رآن  

جلسه گذشته بسیار مهم ب وده و خیل ی    02ست که با یک کار اجتهادی جواب دادیم برای همین این ا

 ها در آن انجام شد. بحث

 ارتداد از ولایت

ولَاَ تَرْتَ  داوا علََ  ى أَدبَْ  ارِکُمْ فَتَنقَلبُِ  وا » ش  ود ج  ا ی  ک معن  ایی ه  م از ارت  داد مش  خص م  ی در ای  ن

 چه نوع از ارتدادی هست که نکند شما موسی را قبول نکنید!  (00)مائده: «خاَسِرِینَ

م ردم مرت د ش دند، یعن ی چ ه ش دند؟ نم از         0«ارتدََّّ الناسُ إلاّ ثَلاثَة»این روایتی که شما شنیدید 

خواندند؟ پیغمبر را قبول نداشتند؟ چه اتفاقی افتاده بود که معنی ارتداد با آن سازگار اس ت؟ ای ن    نمی

  مطرح شود، (55)مائده: «نَّماَ وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرسَُولُهُإِ» که تابلوی ولایت، قبل از این 53در آیات است که بعداًً 

  فرمای د:  و بع د م ی  ( 53)مائده: «ا أَیهُّاَ الذَِّینَ آمَنُواْ مَن یَرْتدََّ مِنکُمْ عَن دِینِهِیَ» شود بحث ارتداد مطرح می

جا ارتداد فقهی نیست که شامل قتل و توبه دادن و  این چه معنایی از اتداد دارد؟ این «نَّماَ وَلِیُّکُمُ اللّهُإِ»

جا بحث دیگری از ارتداد است. این بحث ارت داد ک ه موس ی دارد ب ه      مرتد ملی و فطری و ... باشد. این
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م ن  هی تح ت فرمان د   گوید: بیایید برویم این سرزمین را فتح کنیم مرتد نشوید! یعنی بیایید ها می این

گذاشته. بیایید این سرزمین را فتح کنیم و حکوم ت  طاعت مفترضه عمل کنید که خدا در شما نعمت 

 تشکیل دهیم! نکند مرتد شوید! این حکومت تشکیل دادن از کجا در آمده که بحث شد.

گیری د مک ه    خواهی د بروی د مک ه، وی زا م ی      شما م ی  -1ما سه نوع دخول در یک سرزمین داریم: 

ترس ید از ش ما    طور که در سوره مبارکه فتح اس ت ک ه م ی    دخول در سرزمین مکه همان -0 روید. می

إِنْ شاءَ اللَّ هُ آمِن ینَ مُحَلِّق ینَ    »شوید  فرماید: شما آمنین وارد سرزمین مکه می انتقام بگیرند و خدا می

دخولی که  -4د: آمنین بروید. فرمای   یعنی شما بیم امنیت دارید و خدا می(02)فتح: «وَمُقَصِّرینَ رُؤسَُکُمْ

یعنی فتح یک سرزمین و تشکیل یک حکومت در آن س رزمین. ب ه ش ما      با خروج هیئت حاکمه است 

ه م   کنید. ورود با بیرون کردن یک عده است، آن ها را بیرون می گویند وارد این سرزمین بشوید آن می

 00ای ن ن وع از ورود در آی ه     (42: 32) د!به معنی بیرون کردن افراد و مردم آن سرزمین که معنا ندار

جَباَّرِینَ وإَِناَّ لَن ندَّْخُلهَاَ حَتى یخْرُجُ وا مِنهَْ ا فَ إِن یخْرُجُ وا مِنهَ ا فإَنَِّ ا        قَالُوا یَمُوسى إِنَّ فِیهاَ قَوْماًً» آمده:

بی رون  آی یم ت ا جب ارین     جوری فکر کند که ما نم ی  خیالی است که کسی این که این خوش« داخِلونَ

ها بیرون بیایند بعد ما داخل برویم! خ وب بروی د    بروند. این چه منطقی است؟ که اول اجازه بدهیم این

خواهد  رهبر باید کنار دس تش آدم داش ته    ها تریبون می دهد این حرف فتح کنید! این منطق نشان می

ها مص داق   کند که این ر یاد میزند. آیه از دو نف ها را که رهبر نمی ها حرف بزنند. همه حرف باشد تا آن

شود ولایت فقیه دائم راجع به خودش ح رف بزن د؟ ک ه آق ا ولای ت فقی ه        هستند. آیا می4«أیْنَ عمَّار»

قَالَ رَجُلَ انِ  »فرماید:  آیه می  !تواند حرف بزند دانید چیست؟ ولی فقیه که دائم راجع به خودش نمی می

دو نف ر دیگ ر ای ن    « دخََلْتُمُوهُ فإَِنَّکُمْ غاَلِبُونَ هُ عَلَیهِْماَ ادخُْلُوا عَلَیْهِمُ الْباَبَ فَإِذَامِنَ الذَِّینَ یَخاَفُونَ أَنْعَمَ اللَّ

جا دقیقا جایی است که موس ی)ع(   گوید. معلوم است این زنند، حضرت موسی چیزی نمی ها را می حرف

که دو نفر دیگر باید شروع کنند و حرف  د اتهام قرار گیردمورممکن است در معرض اتهام است، موسی 
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بزنند. همان جاست که حضرت موسی در معرض تشکیل حکومت است. این هم ان نگران ی اس ت ک ه     

خ واهی ب ه پس رعموی     داستان غدیر هم همین است که ت و م ی   (22)مائده: «وَاللّهُ یَعْصمُِکَ مِنَ الناَّسِ»

 آی د:  عرض اتهام است و خ وف دارد ک ه آی ه م ی    خودت حکومت را بدهی. معلوم است که پیامبر در م

که این ش واهد ب ا قه ر و     ضمن این  تواند بگوید، خوف دارد که خودش نمی« وَاللّهُ یَعْصمُِکَ مِنَ الناَّسِ»

خ واهیم ک ه آل س عود را از     خواهیم مکه برویم نمی که وقتی می غلبه و خروج همراه است برخلاف این

ک ه ش ما    نین هم که هست، پس این یک جور ورود دیگ ری اس ت. ای ن   آم( 41: 52). مکه خارج کنیم

خواهید هیئت حاکمه را سرنگون کنید و داخل بروید و این جز فرض تشکیل حکومت نیس ت. ج ز    می

خواهید رهبری را به دست بگیرید و حکومتی را ساقط کنید. چ را؟ چ ون    این فرض نیست که شما می

وج ود طاع ت   ( 32: 32)ید. من به عنوان نبی درون شما هس تم.  مند از طاعت مفترضه هست الان بهره

ب ه  . که شما کاری انجام دهید که در راس تای هم ان سیس تم طراح ی ش ده باش د       مفترضه  یعنی این

ش دی گن اه    دوستان گفتم: قبل انقلاب با بعد انقلاب خیلی فرق دارد. قبل انقلاب از چراغ قرمز رد می

ش ود ث واب    د گناه شرعی! چون اگر در سیستم ولایت یک کار بکنی میشو بعد انقلاب می ،شرعی نبود

کن ی.   خواهی کس     خدا را می مندی از طاعت مفترضة و بهره و ثوابی عظیم که شما رضایت ولیّ بهره

ف رق دارد ک ه ب رای وط ن      ای ن  ک ردی.  داری. قبلاًً همین کار را می در راستای رضایت ولی قدم برمی

مندی از طاع ت مفترض ه اس ت و     جنگی یا برای امر ولی! این دو امر کلاًً مجزایی هستند. یکی بهره می

ای  ی ک به ره   و آب رو  جنگی، حتی دفاع از ناموس و شرف که برای میهن می یکی چیز دیگری است. آن

ی ک نعم ت ب زرع نعم ت     لذا  دارد، یک وقت شما مجاهد فی سبیل الله هستی که چیز دیگری است.

 (30: 32). دار است ولایت است و این نعمت یک نعمت مقطوع نیست، یک نعمت ادامه

 نعمت ولایت نعمتی که در قیامت به آن مؤاخذه خواهیم شد
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: )تک اثر «نَّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِلئُثُمَّ لَتسُْ»شود   در روایات هم آمده که اگر نعمت علی الاطلاق گفته می

جور نیست که اگر مهمان آمد حساب بکشیم و از او بپرسیم ش ما چن د ت ا     . ایننعمت ولایت یعنی  (2

که طرف سر چهارت ا ن ان سرس فره     شیرینی و شکلات خوردید. اصلاًً بد است این سؤالات را بکنیم! این

  کن د،  عبور م ی شود و خیلی با کرامت از کنارش  کند، بعد نعمت ولایت دارد ضایع می قشقرق به پا می

( ولایت را  نفهمیده. برای ضایع کردن نعمت ولایت در آخرت خیلی باید پای rankingاین نعمت مقام)

 حساب ایستاد! 

الان زمانی است که طاعت مفترَض وجود دارد و با این نعمت باید حکوم ت تش کیل داد. اگ ر ای ن     

آیات ارتباطی به این موضوع ندارد! در صورتی ها را در تفسیر نگاه کنید، بکر بکر است. اصلا انگار  بخش

گوید: بروید معلوم است ک ه بح ث تش کیل حکوم ت اس ت. در هم ین        شوید می که وقتی وارد آیه می

شوند. این داستانی ک ه   چهل ساله می 3دهند و گرفتار تیه ها دستور موسی را انجام نمی فضاست که این

شوند، در سوره مائده  ها وارد می رزمین مقدس شوید و ایندر سوره بقره و اعراف مفصل آمده که وارد س

ه ا   ده د ک ه ای ن نب وده ک ه ای ن       کن د و نش ان م ی    ( م ی zoomنمایی) بینی بزرع این بخش را با ذره

  هرچ ه   «افَکُلُ وا مِنهَْ ا حَیْ ثُ شِ ئْتُمْ رغََ د      »گفتند و وارد سرزمین شدند و گفتند:  5طوری حِطَّه همین

بینید در آن چیزه ای   گذارید می ضیه داستان دارد و وقتی یک ذره بین روی آن می. ق2خواهید بخورید

ها گفت بیایید حکومت تشکیل دهی د، ب ه ح رف     دیگری وجود دارد  یعنی یک مدتی موسی)ع( به آن

ساله ش دند ک ه در ای ن دوره روای ات      بازی کردند و گرفتار تیه چهل گوش نکردند. با نعمت ولایت تیله

ها توبه کردند و برگشتند و با موسی وارد س رزمین ش دند     ها از بین رفتند و این ها و نسل دمآمده که آ

 که وارد آن سرزمین شوند یک دوره سخت را پشت سر گذاشتند،  یعنی قبل از این

 دهد داستان هابیل و قابیل تراز داستان موسی را ارتقا می
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که داستان هابیل و قابیل برای  آید. غیر از این آن موقع وسط این داستان، داستان هابیل و قابیل می

جا وسط داس تان موس ی داس تان     جا هم معنی دارد. حالا این خودش یک داستان جامعی است، در این

ر کن که چه کس ی  تعبی فضاهابیل و قابیل را معنی کن! اگر مردی بیا داستان هابیل و قابیل را در این 

ش ود و   یعنی تراز داستان ع وض م ی    کند  کشته و برای چه کشته؟ و تراز داستان ناگهان ارتقا پیدا می

گونه است که فقرات را جدا   ائمه اینسبک تفسیری که  شود. غیر از این داستان در جای دیگر تبیین می

کنن د و ب ا آی ات دیگ ر      آیه را تکه تکه میکنند و  دهم(، بحث می کنند)در مِنْ أجْلِ ذلِکَ نشان می می

 کنند. کنند و نکاتی را برداشت می بندی می سیاق

ه ا را   گویید خیلی با حال است ولی چرا ائمه ای ن  چیزهایی که شما می ممکن است شما بگویید این

را خورد ام ا چ    گویید، ظاهرش می چیزهایی که شما می الورود است که این مشتر   نگفتند؟ این شبهه

 ائمه نگفتند!

 روایات دائره محدود دارد چون مخاطب محدودیت فکری داشته

ی بسیار محدودی  ها را زده باشند. روایات تفسیری دائره ما از روایات تفسیری توقع نداریم این حرف

ه ای وی !ه! روای ات در ی ک دای ره       هم با دقت دارد. روایات مخصص آیه نیست فقط مبین آیه است آن

کردن د. نکن د    ای که سؤال م ی  فهمیدند، در همان دایره ای که می اند. در همان دایره کرده محدود عمل

وقت وقت امام زمان را چه کسانی برای  امام زمان ظهور کنند باز مردم وقت بگیرند برای خطبه عقد! آن

ام بخوانند که خطبه عقد ما را ام چه کارهایی بگیرند! خانم شهید همت یک شرط گذاشته بود و آن این

کنم. وقت ولی امر مسلمین جهان ک ه م ال ی ک میلی ارد      و شهید همت گفته بود: این یک کار را نمی

ج وری   کنیم ک ه ای ن   قدر به خودمان نگاه می مسلمان جهان است بگذاریم پای خطبه عقد؟ گاهی این

انند که تو این کار شود. یک کاری با آقا داشته باش که بیارزد یک میلیارد مسلمان جهان معطل بم می

ی ب از،   را انجام دهی. یک همچو کاری داشته باش! حالا از امام زمان معنی آیه را با ذهن ب از در دائ ره  
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ی بس یار س اده آی ات را مط رح      سؤال کن. ببین همین ولد صالح این خاندان که اجدادش ان در دای ره  

توان د پ ایین ب رود.     آیات لایه به لایه می شود! این هایی برخوردار می کردند، حالا آیات از چه پیچیدگی

ها طرح سؤال نشده! که مثلاًً این آیه به این آیه  بینید اصلاًً در آن الان بهترین تفسیرها را نگاه کنید، می

کند؟ به این بحث چه ربط ی داش ت؟ و    چه ربطی دارد؟ این داستان هابیل و قابیل این وسط چکار می

کنید، به یکی از احکام سخت ق رآن   ی داستان هابیل و قابیل را رد میشوید که وقت بعد شما متوجه می

 آن داستانی که موسی شروع کرد ...« مِنْ أجَْلِ ذَلِکَ کَتَبْناَ عَلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ»رسید! که  می

تر از م ا آخوندهاس ت!     تر است. خدا عمیق عمیق کفایه بخوانید به خدا قرآن از کفایه قرآن را به قدر

ی جوشانی است ک ه دائ م در فیض ان     بینی قرآن چشمه قرآن مهجور است. هرچه سؤال طرح کنی می

مِنْ أجَْلِ ذَلِکَ کَتَبْناَ عَلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسْ ا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فسََادٍ فِی الأَرْضِ »ی  است. این آیه

چه حکمی است؟ حکم فقهی که نیست! آی ا ی ک نف رآدم بکش د ن ه ب رای       « افَکَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ جمَِیع 

جوری زده ی ک نف ر را    که فساد کرده باشد که جزای محارب کشته شدن است. نه همین قصاص یا این

؟ چه کسی گفته؟ به حکم کلامی هم این درست نیست! قواعدی دارد. فَکَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ جمَِیع اکشته، 

د دو نفر با هم دعوایشان شده، یکی حسادت کرده دیگری را کشته، آیا یعن ی ک ل م ردم را    فرض کنی

بینید این  ای است؟ اصلا این چه حکمی است؟ می کشته؟ چه کسی چنین چیزی گفته؟ این چه قاعده

ای  بین د عج   ص حنه    کند، می رود به تفاسیر نگاه می یعنی آدم وقتی می  آیه مفسرین را گیر انداخته 

که معلوم نیست آیه در چه فضایی است! فقهی نیست چون آیه قصاص نیست. کلام ی ه م    ن است! چو

ها را کشته باشد! حک م و   نیست چون عقوبت کسی که کسی را کشته عقوبت کسی نیست که همه آدم

 جزا با هم تناس  ندارد! لذا ماندیم معطل که این آیه یعنی چه؟

ی قرآن است. ای ن آی ه مگ ر ب ه      العاده ه این آیه از آیات فوقجلسه گذشته توضیح آن آمد ک 02در 

کردیم و  اش را پیدا می ما باید توجیه« مِنْ أجَْلِ ذَلِکَ»گفت  گردد؟ اگر نمی داستان هابیل و قابیل برنمی
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گ ردیم نق ل ک لام     که گفته، پس معلوم است آیه به داستان هابی ل و قابی ل رب ط دارد. برم ی     حال آن

داستان هابیل و قابیل که آیا این داستان دعوای دو برادر بود؟ دعوا و کشتن از سر حسادت کنیم به  می

 صرف بود؟ 

کشم ک ه قت ل عم د     زنم کسی را می شوم می به فرض دعواها دقت کنید: یک موقع من عصبانی می

 زنم شکم طرف. یک فرض این است که من خورم می شود  چاقو دستم است دارم میوه می محسوب می

زن د دیگ ری را    شود. دعوای دو ب رادر از س ر حس ادت ک ه یک ی م ی       نسبت به کسی کلاًً حسودیم می

کش د. ب ه چ رای     تقوا با تقوا را م ی  تقوا و یکی با تقواست. بی کشد. یک فرض این است که یکی بی می

دلیل تقوا. آیا  کشد  یعنی به تقوا با تقوا را برای تقوا می هم کاری نداریم. فرض بعدی این است که بی آن

کشد؟ م ثلا   تقوایی است که یک با تقوا را مثلا از سر حسادت می داستان هابیل و قابیل داستان یک بی

که داستان این است که بی تقوا با تقوا را للتق وی   تقوا پول ندارد با تقوا هم تقوا دارد هم پول، یا این بی

 کشد؟ فرض داستان، این آخری است. می

وَمَ ا کَ انَ   »سوره نساء را ببینید. یک حرف جالبی مفسرین دقیق در این آی ات دارن د.    14و 10آیه 

کند. مؤمن به لحاظ فقهی یعنی  این آیه بخش فقهی قضیه را بیان می« لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًًا إِلاَّ خَطَئًًا

وَمَ ن قَتَ لَ مُؤْمنًًِ ا    » اس ت. « نوایا أیاها الذّینَ آمَ»که مخاط   گویند مسلمان، همان چه؟ به کسی که می

إِلَى أَهْلِهِ إلِاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لکَُّ مْ وهَُ وَ مْ ؤْمِنٌ     وَدِیَةٌ مسَُّلَّمَةٌ مُّؤْمِنَةٍ خَطَئًًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ

ک ه   دهن د مگ ر ای ن    کنند و به اهلش دیه می میاگر خطئی کشت یک بنده آزاد   «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

دهن د فق ط تحری ر رقب ه اس ت دیگ ر پ ول         ببخشند. اگر با هم دشمنی داشته باشند، دیگر دیه نم ی 

وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وبََیْنَهُمْ مِّیثَ اقٌ فدَِیَ ةٌ مسَُّ لَّمَةٌ إِلَ ى أَهلِْ هِ      » دهند )این آیه آیه مهمی است( نمی

بع د   ،«مَن لَّمْ یَجدِْ فَصِیَامُ شهَْرَیْنِ مُتَتاَبعَِیْنِ تَوْبَةًً مِّنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیم  ا حَکِیم  ا  فَرَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةًً  رِیرُوَتَحْ

هِ وَلَعنََ هُ وَأعََ دَّ لَ هُ عَ ذَاباًً     خَالدِاًً فِیهاَ وغََضِ َ اللَّهُ عَلیَْ   وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناًً مُتعََمدِّاًً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ»فرماید:  می
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ش ود. بح ث آی ه     خ ارج م ی  فضای فقهی جا دیگر آیه از    اگر متعمداًً بزند مؤمنی را بکشد. این«عَظِیماًً

خلود در جه نم و چن د      ترین حکم خداست  سنگین  دهد، جا حکم عجیبی می قصاص نفس نیست. این

ج ا   شود: لعنت، غض ، عذاب عظ یم. ای ن   ها گفته می این ناسزای دیگر  یعنی هرچه بد و بیراه است به

گویی د: أکْ رِمْ    اند تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است. یک موقع شما م ی  مفسرین گفته

یعنی مشعر به  یک  یعنی أکرم زیداًً لعلمه    گویید: أکْرِمْ زیداًً العالم  زید را اکرام کن. یک موقع می  زیداًً 

م ؤمن در حک م     ،«قْتُ لْ مُؤْمنِ اًً  »َگوید:  جا وقتی می گونه است. این ت. در وصف و لق  ایننوع علیت اس

کند  یعنی کسی که بزند از عمد مؤمنی را بکشد به  را دارد بیان میحکم کلامی کلامی نه فقهی و یک 

گف تم   م ی خواهم بگویم ظهور در علیت دارد که اگر م ن   این مشعر به علیت است. نمی  خاطر ایمانش،

گویند که ظه ور ن دارد،    گفتید لازم نبود چون ظهور دارد. مشعر به علیت در جایی می للایمان شما می

 فهمی و آن لعِِلْمِه است. ای می گویند اکرم زیداًً العالم یک نکته که می تر است. همین یک درجه پایین

شود  که دو نفر با هم دعوایشان می این شود؟ دانید چه می می «نْ یَقْتُلْ مُؤْمِناًًمَ»)سؤال( فرض دیگر 

«. وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمنِ اًً مُتَعمَِّ داًً  »شود  کشد، این می کشد او را می دهد و چاقو می یکی دیگری را هل می آن

کشند. متعمداًً بالاخره یک نفر تو یک  شود. همه همین جوری یک نفر را می این قتل عمد محسوب می

نشیند همان لحظه هم ه عواق   را حس اب     کند. نمی که این کار را می رسد لحظه خون به مغزش نمی

  کس ی ک ه ب ه س وء اختی ار خ ودش را وارد       «الامتناع  بالاختیار لاینافی الاختیار»گویند:  کند! که می

که کسی بالای پشت ب ام   ای بکند و کار از دستش در برود، این منافاتی با اختیار ندارد. مثل این صحنه

خواستم بروم پایین، یا ی ک   را خم کند بعد پایین پرت شود. بعد بگوید: خدایا من که نمی برود خودش

کش د و حمل ه    کند و چ اقو م ی   کند تهدید به مرع می شود یکهو قاطی می ی دعوا می نفر وارد صحنه

ر عمدی کسی را کشته. اما کسی که تصدیق ندارد و سوا  کشد. این قتل عمد است، زند می کند و می می



13 

 

شود. اگرچه به لحاظ قانونی  شود، اگر کسی را بکشد به لحاظ واقعی قتل عمد محسوب نمی ماشین می

 قتل شبه عمد است.

آورند. مثلا اوبام ا  راس ت راس ت راه     به هرحال برای کسی که قتل عمد کرده بدترین جزاها را نمی

را کشته، اگر اعدام هم شود،  شود! بعد کسی که زده برادرش رود و وقتی مرد هیچ چیزیش هم نمی می

کسانی هستند که به اسلام « وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناًً مُتعََمدِّاًً»رود؟ این نیست مصداق واقعی در قعر جهنم می

ه ا را   کشند. به دلیل مس لمان ب ودن اف راد، دارن د آن     ستیزی رو آوردند. اصلا لاِیمان دارند افراد را می

 کنند. ها را تحقیر می ن افراد، آنکشند. به دلیل مسلمان بود می

 کشتن امام به منزله نابودی امت است

فکََأَنَّمَ ا قَتَ لَ   »ان د   ان د و گفت ه   اند و در حد ضرب قلم اشاره ک رده  بعضی از مفسرین نیش قلمی زده

این  یعنی کسی بزند امام و ولی را بکشد  یعنی این رشته تسبیح را پاره کند. کسی که   «النَّاسَ جمَِیع ا

خواهم بگویم کار از ض رب قل م    ها را پاره کرده. من می کار را بکند کلاًً تسبیح را نابود کرده تمام رشته

ی حقوق بشری، مفاد حق وق بش ر ب ا     شود آیه می« مِنْ أجْلِ ذلکَ»کنید آیه  فراتر است. وقتی نگاه می

زمان. درگیری قابیلیان زم ان ب ا   گویید قابیلیان زمان، هابیلیان  مفهوم دینی. همین چیزی که شما می

هابیلیان به خاطر دین، چون قابیل با هابیل به خاطر دین درگیر شد. اگر کس ی ج زء قبیل ه قابیلی ان     

کو مجرم؟ کو جانی؟ «. أیْنَ الطاّل ُ بِدَمِ الْمَقْتولِ بِکَرْبَلا»گوییم:  باشد، این شعر نیست. در دعای ندبه می

ش ود ه م گرف ت. مگ ر      و آبائش نیستند! اصلا به لحاظ فقهی نمی کو متهم؟ کسی که کشته هفت جد

شود نسل هفتم کسی را گرفت و گفت: چون جد هفتم تو زده جد هفتم ما را کش ته بای د قص اص     می

ی قابیلیان زمان را. ای ن   ی چه کسی را بگیرد؟ یقه شوی؟ این نیست! پس قرار است حضرت مهدی یقه

عب دالله ق رار    ک ه م ا ی ا ب ه فض ل خ دا از اص حاب اب ی         ادیم. اینیک فرهنگ قرآنی است که توضیح د

ها مصحح دارد. اگر کسی به خاطر دین با کسی درگیر  این  شویم، گیریم، یا خدای ناکرده یزیدی می می
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شود حقوق بشر ب ه   این می«. قَتَلَ النَّاسَ جمَِیع ا»ی قابیلیان است. این کسی است که  شود در قبیله می

نه د البلاغ ه در جن گ جم ل      10به سبک کلامی. این همان چیزی است که در خطب ه  سبک دیگر، 

گوی د: بل ه و      آیا برادرت هم دوست داشت ب ا م ا باش د؟ م ی    «؟أ هَوی أخیکَ مَعَنا»پرسد:  حضرت می

   «وأَرْح امِ النِّس اءِ   فَقدَْ شهَدَِ مَعَنا وَلَقدَْ شهَدَِنا فی عسَکَْرِنا أقْوامٌ فی أصْلابِ الرِّج الِ »فرماید:  حضرت می

قطعاًً در این جنگ با ما بود. کسانی در این جنگ با ما بودند که در رح م م ادر و در ص ل  پدرانش ان     

شود؟ تمام شگفتی این  یعنی هنوز به دنیا نیامده بودند اما با ما بودند. چه مصححی باعث این می بودند 

ه ا را بی رون خواه د       زم ان آن «مان وَیَقْوی بهِِم الأیمانسَیَرْعَفُ بِهِم الزَّ»خطبه در دلیل آخرش است: 

ها رفته  ها برای چه رفته بودند بجنگند؟ این ها تقویت خواهد شد. این ی این ها به واسطه ریخت و ایمان

بودند ایمان تقویت کنند. فرضاًً جنگی نبود ما باید چه کنیم؟ هرکه بایستد ک ه ایم ان را تقوی ت کن د     

رود در صفین. این همان است که در قرآن  رود جزو اصحاب حضرت، می ل بوده و میگویا در جنگ جم

کش د؟ چ را    کند. چرا قرآن گوش یه ود را م ی   بیان می (112)بقره: «تشَاَبهََتْ قُلُوبُهُمْ»سرّ آن را با عنوان 

 تواند اگر گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زند گردن مس گری؟ ب ا چ ه مص ححی؟ چ ون      قرآن می

لذا باید برگشت ب ه دع وای هابی ل و قابی ل و       شما هم اصلاًً همان هستی، هایتان شبیه هم هست،  قل 

فهمید که اصلاًً مسئله چه بوده؟ برای چه با هم جنگیدند؟ در روایات هم آمده و صریح قرآن است ک ه  

 بَعْضٍ لهَُ دِّمَتْ صَ وامِعُ وَبیَِ عٌ وصََ لَواتٌ    وَلَولْا دَفْعُ اللَّهِ النَّ اسَ بَعْضَ هُمْ بِ    «  کرد، هابیل از خودش دفاع می

اگر دفاع نبود نه مسجدی بود و نه کلیسایی و کنیسه و عبادتگاهی. اصلاًً هیچ چیز    (32)حد: «وَمسَاجدُِ

گذارند چیزی باقی بماند! این نیست ک ه اس لام نباش د     ماند. دفاع نباشد که جباران عالم نمی باقی نمی

وَلَولْا »خواهند خدا نباشد. کارشان این است.  ، اصلاًً می«و صَلَواتٌ لهَدُِّمَتْ صَوامِعُ وَبِیَعٌ»مسیحیت بماند. 

 شود.    زمین فاسد می (051)بقره: «دَفْعُ اللَّهِ الناَّسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفسَدََتِ الْأَرْضُ
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« فَکَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیع  ا »، در این دعوای قبیله قابیلیان و هابیلیان است اگر کسی کسی را بکشد

که « وَمَنْ أحَْیاَهاَ فکََأَنَّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جمَِیع ا»این آیه به لحاظ حقوق بشر دینی پای همه دعواها ایستاده 

 توضیحات هرمنوتیک دارد.

اس ت ک ه    چه که نه فقط در داستان هابیل و قابیل بلکه در داستان دشمنی مهم اس ت ای ن   اما آن

فرمای د: ش یطان دش من اس ت ای ن دش من را        است، میشناسی  شیطان وشناسی  دشمن سراسر قرآن

برد ولی اگر دست ما بود ش اید روزی دش من را    که خدا دشمن را از بین نمی ضمن این دوست نگیرید! 

ر ب رای م ؤمن   ی جهاد اکب ی جبهه گفتیم اصلاًً این نباشد. اما اگر این نباشد صحنه کردیم. می قطع می

 . 2های حاکم بر عالم را باید فهمید نیست. جبهه جهاد اکبر مؤمن چه جوری باید باشد؟ این اخلاق

فکََأَنَّمَ ا قَتَ لَ النَّ اسَ    »)سؤال( یک سطح بحث دعوایی است که للتقوی و للایمان است که مص حح  

ش قلم به آن اش اره ک رد،   شود به ضرب قلم و نی همان است. یک بحث دیگر هم هست که می« جمَِیع ا

نقش خود هابیل است. هابیل که بوده؟ هابیل وصی آدم بوده. هابیل کسی بوده که قرار بوده تمام ودایع  

دهد. ای ن ش اید مص حح آن ض رب      به او سپرده شود. اصلاًً بعد هابیل است که خدا شیث را به آدم می

ک ه خ ودش ی ک     نفره جز این ی چهار پندقلمی باشد که کشتن وصی انجام شده. هابیل در این سناریو

مؤمن است و یک وصی هم هست. برای همین است که در روایات ما آمده خدا شیث را به عنوان هب ة  

دانید لق  کیست؟ لق  حضرت علی است. حضرت  الله به حضرت آدم داد و جال  است که هبة الله می

الله بوده است  یعنی گره زدن این داستان علی اشاره کردند که هبة الله لق  من است چون شیث هبة 

دهد و جال  است ک ه اتفاق ا لق       به داستان خلقت! بعد از کشته شدن هابیل خدا شیث را به آدم می

هبة الله را حضرت علی بعد از فوت ابراهیم )فرزند پیامبر( گرفت. آن موقع است که نقش قابیل در این 

ه ایش ب ه    چند لای ه قاب ل بررس ی اس ت ک ه بعض ی از لای ه       سناریو به عنوان وصی آدم هست. لذا از 

  کنند، هایی که به تقطیع آیه باشد که گفتیم که آیات را باید تقطیع کنیم که این کار را ائمه می مصصح
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کنند ولی سطح آی ه، ظ اهر آی ه در     های دیگر می کنند و برداشت بندی می ائمه آیات را تقطیع و سیاق

آورد که یک نفر کسی را گشت، پس قَتَلَ النَّ اسَ جَمِیع  ا.    ار را در این حد نمیارتباطش با آیات دیگر ک

 این نیست.

گردد. فرض کنید مجاهدی در جبه ه   می گردد یا به مجاهدی هم بر سؤال: آیا این فقط به امام برمی

قَتَلَ النَّاسَ  شود. آن وقت کسی که او را کشته، لإِیمانِه کشته، این هم مصداق شهید می  جنگد، دارد می

 شود؟ جمَِیع ا می

آی د   آورن د او نم ی   جنگد. یک موقع یک عراق ی را م ی   جواب: بله اگر دشمن لاِیمان دارد با این می

جنگد، یک تبلیغ اتی ب رایش    جنگد به خاطر ایمان رزمنده ما با او نمی للایمان با ما بجنگد. این اگر می

لزوماًً هر عراقی که زد یک ایران ی را کش ت، ای ن قابی ل در      یعنی خواند   بوده و الا خودش هم نماز می

ه ا   دانیم ولی اگر بگوییم همه عراق ی  برابر هابیل نیست. اگر للایمان زده باشد کشته باشد. البته ما نمی

چه هر مجاهدی للایمان نرفته بجنگد. ما در صدر اسلام شهید راه خر  چنان  هستند درست نیست  قابیل

 2اند. ته خر را غنیمت بردارد، او را کشتههم داریم که رف

 صلوات                                                                                                    
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 یْ  نَ ایَْ  نَ اخِْ  وانِىَ الَّ  ذینَ رکَِبُ  وا الطرَّی  قَ، وَ مَضَ  واْ علََ  ى الحَْ  ق؟ِّ ایَْ  نَ عمَّ  ار؟ٌ وَ ایَْ  نَ ابْ  نُ التَّیهِّ  ان؟ِ وَ اَ         : 121. نه  د البلاغ  ه، خطب  ه   4

 ذُوالشَّهادَتَینْ؟ِ

 .قالَ فَإنَِّها محَُرَّمةٌَ عَلَیْهِمْ أَربَْعینَ سَنةًًَ یَتیهُونَ فِی الْأَرضِْ: 02. سوره مائده، آیه  3

 .وَادخُْلوُا الباَبَ سجُدّ ا وَقُولوُا حِطةًًّ نَغفِْرْ لَکُمْ خَطاَیاَکُمْ:  52 هآی ه،بقر. سوره  5

نَغْفِ رْ لَکُ مْ خَطاَیَ اکُمْ وَسَ نَزیِدُ      قُلْناَ ادخُْلوُا هذَِهِ القَْریْةََ فَکُلوُا مِنْهاَ حَیثُْ شِئْتُمْ رَغدَ ا وَادخُْلُ وا الْبَ ابَ سُ جدَّ ا وَقُولُ وا حِطَّ ةٌ     وإَِذْ : 52. سره بقره، آیه  2

 .الْمُحْسِنِینَ

ط رف   دیگ ر ای ن    کنید تک صدایی، زنیم ولی وقتی می اد میخواستند انجمن را تعطیل کنند گفتیم: درست است که ما مخالفیم و د . وقتی می 2

دان د چک ار بای د بکن د! ط رف       دانیم با چه کسی باید دعوا کن یم؟ الان بس ید نم ی    دانیم سر چه کسی باید داد بزنیم! نمی دیگر جبهه ندارد. نمی

دان یم ب ا ک ی دع وا      گوین د: م ا نم ی    آیند می های بسید می اش این شده که بچه دعوایش الان کیست؟ این کار را کردند و حالا در دانشگاه نتیجه

اش را از دست بدهد. شما سیاس ت امریک ا را    شود طرف مقابل انگیزه کنیم! هویت افراد به وجود مخالف است. تعطیل کردن طرف مطلقاًً باعث می

کن د   خوابد، اسلام را بزرع م ی  شود، شرق که می ر مینگاه کنید. سیاستش بر این است که کلاًً دشمن داشته باشد. یک موقع با بلو  شرق درگی
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گ ردد ک ه دش من     ها ب ه ای ن برم ی    که هویت آدم چون  شود  کند و با آن درگیر می شود. بعد ایران را بزرع می کند و با آن درگیر می تو چشم می

ش ود و فک ر    ی فعالیتش را تعطیلش کنی، زیرزمینی م ی میرد وقت دار شده. دشمن که نمی داشته باشند و با آن بجنگند. الان بُردهای بسید خنده

ایم. با چه کسی درگیر شویم؟ روی برد برای چه کسی مطل     مان را از دست داده ما انگیزه  گویند: های بسید می ایم! بچه کنیم چه هنری کرده می

برد. ببینید تراز انقلاب با همین فتن ه ب الا رف ت. ق رار      می جور فضاها ظرفیت آدم را بالا بزنیم؟ تازه این مال دشمن مطلق است. خود ورود به این

ی  انگی زه  ه ا را خف ه کنی د،     تواند یک منطقی باشد که بر فرض همه دش من  نیست که فتنه درست کنیم که تراز انقلاب بالا رود! ولی خودش می

ص حنه جبه ه جه اد اکب ر       هاد اکبر باشد. اگر شیطان نباشد،که مؤمن در جبهه ج دهد برای این رود. خدا به شیطان روزی می افراد هم از بین می

ه ا   کنید. در ای ن  کند. یک موقع کاملاًً طرف را کن فیکون می ها را تحمل کرد. آدم با داد زدن کیف می هم برای مؤمن نیست! یک خرده باید این

آی د!   آی د، دیگ ر ه وا ه م نم ی      کنند. خوب پشه نمی را باز نمیکه پشه نیاید کلا در  هایی وجود دارد. دیدید بعضی برای این ها و دقت یک ظرافت

ای را بگیری دائم بای د منف ذها را    یعنی شما حاضری خفه بشوی ولی پشه نیاید! در طبیعت هوا و پشه با هم است. اگر بخواهی جلوی هر جنبنده

 تر کنی. تنگ و تنگ

کند. آق ا خیل ی حک یم اس ت! آزاد      آقا به عنوان کرسی آزاداندیشی مطرح میکند، همان است که  ی صدر برخورد می یک منطق دیگر که با سعه

ک ه   زند  در سپاه آمدند اجرا کنند چهار نف ر ح رف زدن د برایش ان پرون ده ب از ش د! ای ن         رود در دانشگاه حرف می که طرف می اندیشی یعنی این

ری است. آزاداندیشی این هنر است که باشد چن دتا پش ه داخ ل بیای د     شود! آزاداندیشی  یعنی بگو! بریز بیرون! بحث کنترل کردن بحث دیگ نمی

خواهیم ک ه ص دایی    زنیم نمی ی صدرها! وقتی داد می ها را بدهد .... ولی کو تا این سعه گیرد که جواب آن آید. بعد طرف مقابل گر می ولی هوا می

ها ب الا ب رود! انگ ار هوی ت م ؤمن در هم ین        و تراز انقلاب با این داد زدنخواستیم داد بزنیم  بشود  صدا در بیاوریم، کسی را کوچک کنیم. ما می

ه ا   ها در مباحث کلامی این بود که اشعری رفته. بسیاری از ترقی ها ترازها بالا می ها و جواب شود. همواره با این سؤال تر می ها روشن شناسی دشمن

ک رد. در مقاب ل    رفت. یک موقع در برابر اس تاد مطه ری ش بهه ب روز م ی      ث بالاتر میکردند تراز بح به اعتقادات ما شبهه کردند. هرچه شبهه می

تر شده. همین بحث فتن ه   بیند به مرات  از قبل پخته سروش آقای مصباح ظهور کرد. نتیجه این شد که اگر کسی بنشیند پای مباحث کلامی می

گوشه ذهنتان داشته باشید! اگرچه این شاید برای گوینده پرونده شود! و بگویند ب ا ای ن    ها را بالاتر برد. این را هویت انقلاب را ارتقا داد، تراز بحث

گویم: نه! از کجا بدانم؟ ولی چون ممکن است چند تا پش ه درآی د    دهی؟ می های شما مطمئن هستی که چند تا سروش تحویل جامعه نمی حرف

های دیگری بگی رد. در زم انی آق ا بح ث      ا را یک کاری کرد ممکن است انسان تصمیمکلاًً ما هیچ تحولی ایجاد نکنیم که اتفاقی نیفتد؟ اگر دیده

 طور که باید، اجرا شده باشد! کنم خیلی آن های آزاداندیشی را مطرح کرد، که اصلاًً برع برنده را وسط گذاشت! منتها فکر نمی کرسی

کرس ی آزاداندیش ی ای ن داس تان را      ش وند  ل ذا  ب ا     توجه دشمن نم ی ها م ها در دور دست )سؤال( برای همین است که باید مدیریت شود. خیلی

دشمن فکری را داشته باشید، شور و حرارت بچ ه ه ا را ه م داش ته       یعنی شما بتوانید آرامش را در دانشگاه داشته باشید،  شود مدیریت کرد  می

ه ای قرآن ی    کسی است که در قرآن ذوب شده باش د. م ن مص حح    ها و پیشنهادهای آقا مال باشید و بتوانید مدیریت هم بکنید. خداوکیلی طرح

 ی این حرف آقا این است. توانم پیدا کنم. پاورقی بزنم بگویم آیه ها را می آن

و دان د آمریک ا    که کلا طرف را ن ابود کنی د. مگ ر بس ید نم ی      افتد نه این ها با کرسی آزاداندیشی اتفاق می مدیریت دانشگاه و از بین نبردن انگیزه

 گیرد. اش می ها خنده اسرائیل دشمن است ولی آدم از بردهای تبلیغاتی آن
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